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چكيده
شـوند مـا را در كـشف    آموزان مرتكب مي پژوهش حاضر در رابطه با چيستي خطاهاي قانونمندي كه زبان     

آمـوزان كٌـرد چـه خطاهـايي را         اينكـه زبـان   . كنـد هاي يادگيري زبان بسيار كمك مي     ماهيت راهبردها و فرضيه   

100نوشـتار  . باشـند وند و بسامد تكرار هر خطا و منبع هر خطا كدام است سؤالهاي اين تحقيق مـي شمرتكب مي 

لهجـه  ( سـال و زبـان مـادري كـردي          11ـ10آموز كلاس پنجم ابتدايي شهرستان مهاباد در فاصله سني          نفر دانش 

آمـوزان در همـه   در ايـن تحقيـق زبـان   . به صـورت انـشايي بـا موضـوع يكـسان تحليـل و بررسـي شـد            ) مهابادي

اند امـا در حـوزه نحـوي تعـداد و     واژي، نحوي، واژگاني ـ معنايي مرتكب خطا شده هاي دستوري ساختحوزه

البتـه بـه طـور مـوردي بيـشترين خطـا مربـوط بـه جـزء فعلـي نامناسـب            . بسامد و درصد خطاهايشان بيشتر اسـت    

ين تحقيق، تداخل زبان مـادري يكـي از         در ا . باشدمي) نحوي(و كمترين خطا مربوط شخص فعل       ) ساختواژي(

بـا وجـود ايـن، خطاهـاي بـسياري نيـز از طريـق تـداخل متقابـل          . گـردد منابع اصلي خطاهاي زباني محسوب مي    

سـوم  چيـزي كمتـر از يـك   . گيرندآموز، سرچشمه ميواحدها در درون زبان مقصد و راهبردهاي يادگيري زبان 

زباني هستند و بخـشي هـم    هستند و حدود دوسوم آنها، خطاهاي بين   زبانيآموزان، خطاهاي درون  خطاهاي زبان 

.به عنوان خطاهاي راهبردهاي يادگيري آموزنده هستند

خطاهـاي ســاختواژي، خطاهـاي نحـوي، خطاهـاي نوشــتاري، خطاهـاي واژگـاني ـ معنــايي         : هـا كليـدواژه 

.آموزان كردزبانفارسي

شناسي و مدرس دانشگاه آزاد اسلامي مهابادكارشناس ارشد زبان* 



٢١٨
مقدمه 

هـا در مـورد يـادگيري زبـان دوم در سـير      ه تحقيقات و پـژوهش اعتقاد دارد ك) Corder, 1987 (كوردر

وي همچنين معتقد است كه مطالعـات       . تاريخي خود همواره دو هدف نظري و عملي را شامل گرديده است           

هـايي را يـاد   آموزان چه نكتـه شود تا دريابيم كه زبانو تحقيقات در مورد زبان دوم در سطح نظري باعث مي       

آمـوزان بـه دسـت    گيرند و در سطح عملـي نيـز بـا اسـتفاده از اطلاعـاتي كـه زبـان         اد مي گيرند و چگونه ي   مي

بـا وجـود ايـن     . تر و مؤثرتر آماده و مهيـا كنـيم        آوريم، قادر خواهيم بود كه آنها را براي يادگيري مناسب         مي

 در مقايـسه بـا   دارند هدف عملـي اظهار مي) Ellis, 1990(و اليس ) همان(توصيف و با توجه به اينكه كوردر 

تر و بهتري برخوردار است و در واقع هدف عملي مهمترين بعد از ابعـاد          هدف نظري از ارزش و جايگاه مهم      

هـاي  يعنـي بـا توجـه بـه شـناخت و آگـاهي كـه از توانـايي        . آيدمطالعات و تحقيقات زبان دوم به حساب مي      

يه و تدوين مواد درسي و مطالب آموزشي متناسـب      توانيم اداعا كنيم كه قادر به ته      كنيم مي آموز پيدا مي  زبان

در ايــن پــژوهش ســعي خـواهيم كــرد تــا تــشخيص دهــيم كــه  . آمــوز خـواهيم بــود بـا رونــد يــادگيري زبــان 

هايي خطاي زباني مرتكب خواهنـد شـد و سـهم كـدام        آموزان كرد زبان در نوشتار خود در چه حوزه        فارسي

منـابعي سرچـشمه   / ن، تشخيص خواهيم داد كه خطاها از چـه منبـع   علاوه براي . باشدتر و بيشتر مي   حوزه عمده 

.توان به كار بستكارهايي را ميگيرند و سرانجام اينكه به منظور بهبود و رفع اين نوع خطاها چه راهمي

تاريخچه تحقيق 
) Feris, 1945(نمود، فرايز » ايبررسي مقابله«گذاري و تأسيس شاخه اولين زبان شناسي كه اهتمام به پايه

وي چنين ادعا نمود كه كارآمدترين مواد آموزشي همانهايي هستند كـه بـر مبنـاي توصـيف علمـي        . باشدمي

آمـوز از  هـدف زبـان  . شـوند زبان دوم و بر اساس سنجش و مقايسه با توصيف علمي زبـان اول بنـا نهـاده مـي         

دارد كه براي  و او همچنين ابراز ميبه وجود آوردن و ايجاد يك مجموعه عادتها است) 1945(ديدگاه فرايز 

دستيابي زمانمند به اين هدف يكي از موارد بنيادين و اساسي و يكي از ابزارهاي كليدي براي اين مهم، مـواد      

. باشـد كنند براي هر زبـاني مختلـف مـي   اي كه فرايز و لدو پيشنهاد مي      اموزشي مناسب است و مواد آموزشي     

در تعبيـر  . نمايـد اي را مطـرح مـي  سه تعبير متفاوت از فرضيه بررسي مقابلـه ) Keshavarz, 1994: 7(كشاورز 

دارد كه تـداخل زبـان اول بـا زبـان دوم در واقـع مهمتـرين       چنين اظهار مي) Lado, 1957(افراطي خود، لدو 

هـاي  ههاي زبان اول با مقولعلت اساسي اين امر اين است كه مقوله. بازدارنده و مانع يادگيري زبان دوم است     

پس . ها بيشتر باشد، يادگيري آنها دشوارتر خواهد بودزبان دوم متفاوت است و هر چه تفاوت ميان اين مقوله

اي بــسيار خودخواهانــه و دور از دســترس از درك ايـن حقيقــت كــه ادعاهــاي افراطــي زبــان شناســي مقابلــه 
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تـري از بررسـي   يف و قابـل قبـول  تعبيـر ضـع  ) Wardhaugh, 1970: 4(اي بودند، واردهاف دستورهاي مقابله

كند كه تنها از دانـشي كـه در   گويد كه تعبير ضعيف زبان شناس را وادار مي    او مي . اي را توصيف كرد   مقابله

هـاي قابـل مـشاهده در يـادگيري زبـان دوم را      هايش استفاده كند تا دشـواري اختيار دارد و از بهترين آگاهي     

تعبيـر سـومي از بررسـي    ) Oller and Ziahosseiny, 1970(حـسيني  اُلـرو و ضـياء   . برشمارد و توضـيح دهـد  

آموزان كه انگليـسي    آنها كار خود را بر اساس بررسي خطاهاي املايي تعدادي از زبان           . اي ارائه كردند  مقابله

اٌلـرو و ضـياء   . شان بود، انجام دادند كه داراي دانش پيشين متفاوتي از زبان مادري خـود بودنـد              زبان خارجي 

ابراز داشتند كه تعبير ميانه بر ماهيت و چيستي يادگيري انسان تمركـز و تاكيـد دارد و همـين                   ) همان(يني  حس

.شود كه قدرت پاسخگويي و توضيحي آن از دو تعبير ديگر بيشتر باشدامر باعث مي

هـاي سـاختواژي، نحــوي،   خطاهـاي زبـاني را بـه مقولــه   ) Keshavarz, 1994(از سـوي ديگـر كـشاورز    

با اين توصيف فرآيندهاي خطاهاي زباني شـامل حـذف،   . كند معنايي، آوايي و نگارشي تقسيم مي -انيواژگ

 معنـايي، آوايـي و   -ها هستند و خطاهاي سـاختواژي، نحـوي، واژگـاني       اضافه، جايگزيني و ترتيب غلط واژه     

.كنندشخص ميگيرند كه نوع خطاهاي زباني را مبندي زبان شناختي خطاها قرار مينگارشي در طبقه

آمـوز، تعيـين   ي آخر در تجزيه و تحليل توليد زبـاني زبـان  معتقد است كه مرحله) Brown, 1987(براون 

. اي معتقد بود كه منبع اصلي خطاهاي زباني تداخل زبان مادري استبررسي مقابله. منبع خطاهاي زباني است

 در حالي كـه در تجزيـه و تحليـل خطاهـاي زبـاني      بنابراين كار آنها در تعيين منابع خطاهاي زباني آسان بود،        

اگرچه تداخل زبان مادري يكي از منابع مـورد نظـر اسـت ولـي منـابع ديگـري هـم عامـل بـه وجـود آوردن                           

با توجه به منابع خطاهاي زباني، سه نوع خطا را ) Corder, 1973(كوردر . گردندخطاهاي زباني محسوب مي

آينـد، خطاهـاي   اهاي بين زباني كه به علت تداخل زبان اول به وجود مـي      خط: گيرد كه عبارتند از   در نظر مي  

آيند درون زباني كه به علت تعميم دادن و تعميم افراطي قواعد دستوري خاص توسط يادگيرنده به وجود مي

برشماري و نـام بـردن از تمـام منـابع    . آيندآموزشي به وجود ميهاي غلطو نهايتاً خطاهايي كه به علت شيوه

بنـدي وجـود    توان يافت ولي طبقـه    خطاهاي زبان دوم ممكن نيست چون براي خطاهاي زباني صدها منبع مي           

ارائه شده ) Keshavarz, 1994(بندي به وسيله كشاورز اين طبقه. دارد كه از جامعيت بيشتري برخوردار است

.شود آنها اشاره ميدهد كه در زير بهاو تصوير كاملي از منابع خطاهاي زباني به دست مي. است

در . همـراه اسـت  ) از زبـان بـومي  (ي زيادي با انتقال بين زباني مراحل ابتدايي يادگيري زبان دوم تا اندازه  

اين مراحل، قبل از اينكه آموزنده از زبان دوم آگاهي داشته باشد و با آن آشنا باشـد، زبـان بـومي تنهـا نظـام                 

بنابراين ايـن نـوع خطاهـاي زبـاني نتيجـه انتقـال عناصـر        . تفاده كندتواند از آن اس زباني است كه آموزنده مي    

آمـوزان در يـادگيري زبـان مقـصد      معنايي و سبكي زبان مادري زبان-آوايي، ساختواژي، دستوري، واژگاني   
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ي خطاي زباني در يادگيري زبان دوم، خطاهاي درون زباني يا تـداخل درون        يكي ديگر از منابع عمده    . است

كه به علت انتقال منفي و تداخل متقابل واحدها در درون زبان مقصد يعني تاثير يك واحد زبـان                زباني است   

ي در مرحلـه اوليـه   ) همـان (بـه اعتقـاد كـشاورز       . پيونـدد مقصد بر روي واحد ديگر زبان مقصد به وقـوع مـي           

 يـادگيري قـسمتهاي     آمـوز بـه   يادگيري زبان دوم برتري و تفوق با انتقال بين زباني است امـا وقتـي كـه زبـان                  

شود كـه ايـن امـر در يـادگيري زبـان،         مختلف نظام جديد پرداخته است، انتقال درون زباني، بيشتر نمايان مي          

شوند كه شباهت بسياري به يكديگر هايي تقسيم ميخطاهاي درون زباني به زير مقوله   . رسدمنطقي به نظر مي   

خبـري از   ها عبارتنـد از تعمـيم افراطـي، بـي         اين زير مقوله  . دارند و فقط تفاوتهاي جزئي بين آنها وجود دارد        

.بندي غلطمحدوديت قاعده، قياس غلط، بسط افراطي، تصحيح افراطي و طبقه

ي رونـد   شـود كـه نتيجـه     دهد، بـه آنهـايي گفتـه مـي        اي كه در اثر انتقال يادگيري رخ مي       خطاهاي زباني 

به عبـارتي ديگـر ايـن خطاهـا در     . ز معلم سر زده استآموزشي بوده و در كتابهاي درسي موجود است و يا ا      

راهبردهاي يادگيري به راهبردهايي دلالت دارنـد       . اندي راهكارهاي آموزشي يا طرح درس بروز كرده       نتيجه

. گيرندكه يادگيرندگان در برخورد با زبان مقصد بكار مي

هاي يادگيري زبان هستند كه يادگيرنده از تعميم افراطي و انتقال قواعد از زبان مادري دو نمونه از راهبرد

. كنـد اش استفاده مـي دانش فراگرفته قبلي خود، يعني دانش زبان مادري و زبان مقصد، در امر يادگيري فعلي        

ساده سازي يعني كاهش و تخفيف زبان مقصد به يك نظـام  . سومين راهبرد يادگيري زبان، ساده سازي است    

كـشاورز  . گيـرد  به منظور راحتـي و آسـاني در امـر يـادگيري زبـان انجـام مـي           تر كه به وسيله يادگيرنده    ساده

آمـوز مجبـور گـردد مقاصـد و         روند كه زبان  دارد كه راهبردهاي ارتباطي موقعي به كار مي       اظهار مي ) همان(

به عبارت ديگر، راهبردهـاي ارتبـاطي بـه        . نيات خود را با منابع محدود زباني كه در دسترس اوست، بفهماند           

گردد كه آموزنده كمبود دانش زبان مقصدش را با استفاده از عناصـري كـه از لحـاظ                  راهبردهايي اطلاق مي  

. كند تا بتواند در آن موقعيـت خـاص ارتبـاط برقـرار كنـد     زباني براي آن موقعيت مناسب نيستند، برطرف مي     

شمارد ردهاي ارتباطي را برميچهار نوع از اين راهب) Brown, 1987، به نقل از Keshavarz, 1994(كشاورز 

هـاي  آمـوز بـه منظـور دوري جـستن از صـورت     كه عبارتند از اجتناب كه يك راهبرد ارتباطي است كه زبان      

اي، راهبرد ارتباطي ديگري است     استفاده از الگوهاي كليشه   . كندبسيار پيچيده زبان مقصد، از آن استفاده مي       

كند بـدون اينكـه از واحـدهاي مختلـف آنهـا آگـاهي و       فظ مي كه در آن يادگيرنده عبارات و جملات را ح        

راهبرد متـداول ديگـر در امـر ارتبـاط، مراجعـه      . شناخت داشته باشد و به اصطلاح آنها را دروني نكرده است        

مـثلاَ  . مستقيم به يك منبع موثق مانند كتاب، معلم، فرهنگ لغت يا فردي است كه گويشور بومي زبـان باشـد     

نده براي دانستن صورت صحيح يك عبارت يا جمله، آن را از يك گويشور بومي بپرسد   ممكن است يادگير  
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سرانجام، وقتي كه . و يا اينكه خودش حدس بزند و سپس از گويشور بومي درست يا غلط بودن آن را بپرسد

ده قـادر بـه   همه اين راهبردها به نتيجه نرسند، يعني وقتي كه يادگيرندگان با استفاده از راهبردهـاي اشـاره ش ـ              

توليد يك عبارت يا جمله معنادار نباشند، ممكن است به تغيير زبان روي آورند و در امر ارتباط از زبان بومي 

.داندداند و يا نميخود استفاده كنند، حال شنونده يا آن زبان بومي را مي

ظر مي رسد تا به ذكر دهند لازم به ناز آنجايي كه جامعه آماري پژوهش حاضر را كرد زبانان تشكيل مي           

، »دوهوسه«، »ريچ«، »مكنزي«زبان شناسان و محققين بزرگي چون     . نكاتي چند در مورد زبان كردي بپردازيم      

، »اسُـكارمان «،  »هارتمـان «،  »مينورسـكي «،  »بازيـل نيكيتـين   «،  »هيتـار «،  »سـولاك «،  »زابوروسـكي «،  »خانيكف«

اند كـه جـزو زبانهـاي     را زبان مستقلي شمرده   » كردي«؛  »ژابا«،  »ادموندز«،  »لسكوروژه«،  »رودنكو«،  »ارُانسكي«

لهجـه كـردي   ). 1357مرتـضايي  (آيـد  هاي ايراني بـه حـساب مـي   هند و اروپايي و از شاخه شمال غربي زبان       

نكتـه قابـل   . گـردد مكرياني واقع مـي   ) زير شاخه (مهاباد جزو گويش كرمانجي جنوبي بوده و در زير گويش           

 مكرياني كه لهجه مهاباد نيز زير مجموعه آن است تـسامحاً و توسـعاً زبـان اسـتاندارد و     توجه اينكه زير شاخه 

هـاي  معيار كردي تعيين و تلقي گرديده، چرا كه آثار مكتوب تاريخي و ادبـي و مطالـب مجـلات و روزنامـه       

 خبـري راديوهـا و   هـاي شود و همچنين برنامه   كردي غالباً به اين زير شاخه و مسامحتاً به اين لهجه نگاشته مي            

.باشندهاي گروهي شنيداري كردي نيز غالباً به اين زير شاخه و به اين لهجه ميرسانه

گويش (تا آنجايي كه نگارنده آگاهي دارد تاكنون در رابطه با مشكلات و خطاهاي فارسي آموزان كرد     

ن اسـت تـا توصـيفي       در اين پژوهش سعي بـر اي ـ      . گونه پژوهشي صورت نگرفته است    هيچ) كرمانجي جنوبي 

علمي از نظام فارسي تعدادي از فارسي آموزان كرد مهابادي بر اساس تجزيه و تحليل خطاهاي نوشتاري آنان 

.كندبنابراين تحقيق حاضر هدف پاسخگويي به سؤالات زير را دنبال مي. صورت پذيرد

نـوع خطاهـايي را انجـام    آمـوزي چـه    آموز در سطح متوسط زبان    فارسي) لهجه مهاباد (آموزان كرد   زبان.1

اند؟هايي با مشكل مواجهدهند و در چه حيطهمي

بسامد تكرار و درصد تكرار هر كدام از خطاها به چه ميزان است و چه نوع خطاهايي از بسامد تكـرار و         .2

باشد؟درصد تكرار بالاتري برخوردار مي

گيرد؟چشمه مياي سربيشتر از چه ناحيه) لهجه مهاباد(خطاهاي فارسي آموزان كرد .3

توانـد تـا چـه انـدازه در بهبـود فراينـد         زبان مي آموزان كرد آيا تجزيه و تحليل خطاهاي نوشتاري فارسي      .4

آموزش زبان فارسي به ايشان مؤثر و كارآمد باشد؟

روش كار 
ها به سـطح    آوري داده باشد براي جمع  مي) ي مهاباد لهجه(پژوهشگر كه خود گويشور بومي زبان كردي        



٢٢٢
 جملـه در مـورد خـاطرات    20آموزان خواسته شده تا انشايي را در از زبان. رس شهرستان مهاباد رفته است مدا

آوري شده و در اختيار محقـق قـرار   ها جمعتعطيلات تابستان گذشته به زبان فارسي بنويسند و سپس اين داده 

آموزان تا حـد  تا نوشتار اين دانشها از خود معلم كلاس استفاده گرديده است آوري دادهبراي جمع . گرفتند

. بندي شدندابتدا خطاهاي زباني مشخص و شناسايي شده و در مرحله بعدي طبقه. ممكن طبيعي و واقعي باشد

اند چرا كه ريشه اين نوع خطاها        ناديده گرفته شده   - خطاهاي نگارشي و آوايي    -يكي از پربسامدترين خطاها   

 و همچنين در - حتي به طور نسبي-سي و عدم تطابق و تناظر آوا و حرفي خط فارعمدتاً در نابساماني شيوه  

. باشـد ها و حرفهاي مختلف براي يك آوا و برعكس يعني وجود چند آوا براي يك حرف مـي                 وجود نويسه 

ي بازسازي شـده و توصـيف دسـتوري        در تجزيه و تحليل خطاها از هر زير مقوله چند خطا را به همراه جمله              

جهت تعيين منبع خطاها، علاوه بر اينكه تداخل زبان مادري همچون يكي از منابع ايجاد              . ايمدادهخطاها ارائه   

شـناختي خطاهـا منـابع گونـاگون        خطاها تعيين گرديده، سعي شده است تا براي ادراك درست حقيقت زبان           

.باشندي نميبندي خطاها مشخص گردند در حالي كه برخي از خطاها به سادگي قابل طبقهايجاد كننده

تـوان بـه چنـين      آمـوزان مـي   در پاسخ به سؤال اول بر پايه نتايج حاصل از تجزيه و تحليل خطاهـاي زبـان                

سـاز،  در بخش ساختواژي، خطاهاي عدم استفاده يا اعمال نادرست برخي از فرايندهاي صـفت             : جوابي رسيد 

لازم .  مورد بررسي قرار گرفته اسـت آموزان بكار رفتهساز و ساخت فعل مركب كه توسط زبان       ساز،جمعاسم

به توضيح است كه منظور از اعمال نادرست اين است كه حاصل به كارگرفتن يكـي از فراينـدهاي مـذكور،              

واضـح اسـت كـه در ايـن بخـش در بررسـي اعمـال                . اي باشد كه در واژگان زبان فارسي موجود نباشـد         واژه

گيرنـد ولـي در بررسـي    جداگانه مورد بررسـي قـرار مـي   هاي مربوط به طور   نادرست فرايندهاي مذكور واژه   

در بخش نحوي، خطاهـاي  . موارد عدم استفاده از فرايندهاي مذكور، به كل جمله مورد نظر توجه شده است          

اين بخش خود شامل زيربخشهاي حرف اضـافه، را، حـرف ربـط،       . مربوط به قواعد نحوي بررسي شده است      

هـايي كـه در ايـن    نادرسـتي داده . باشدعل، شمار فعل و وجه فعل ميضمير، گروه اسمي، زمان فعل، شخص ف 

ي اين موضوع   به عبارت ديگر روابط حاكم بر جمله تعيين كننده        . گنجند به كل جمله بستگي دارد     بخش مي 

آموزان در بيان مفهوم ذهني خـود بـا   شود كه زبان معنايي، به خطاهايي پرداخته مي-در بخش واژگاني . است

اي معادل از زبان دوم را در واژگان زباني خود يعني هنگام انتقال آن مفهوم ذهني، واژه      . برو هستند مشكل رو 

. شناسـند ندارند يا دسترسي به آن واژه برايشان ميسر نيست و يا محدوديتهاي واژگاني واژه مورد نظر را نمـي                  

اس دانـش واژگـاني زبـان اول و دوم    در شرايط مذكور، آموزندگان به هنگام استفاده از زبان دوم خود بر اس      

در اين بخش همچنين به خطاهـايي پرداختـه شـده اسـت كـه        . اندهاي غير متداولي را توليد كرده     خود، جمله 

آموزان در بيان مفهوم ظهور و تجلي اين خطاها به اين دليل است كه زبان. حاصل فرايند حذف يا اضافه است
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ي متعـارف و متـداول   ي معيار و جملـه  ه يا عبارتي را نسبت به جمله      كنند كه بايد واژ   ذهني خود، احساس مي   

كمك از زبان دوم، كمـك از زبـان اول، حـذف و        : لذا اين بخش به چهار زيربخش     . اضافه و يا حذف كنند    

.اضافه تقسيم ميشود

212 خطا بوده كـه از ايـن تعـداد،           1026آوري شده،   آموزان جمع تعداد كل خطاهايي كه از نوشتار زبان      

 خطـا مربـوط بـه خطاهـاي         360 خطا مربوط بـه خطاهـاي نحـوي و           454خطا مربوط به خطاهاي ساختواژي،      

.خلاصه شده است) 1(اين نتايج براي سهولت و وضوح بيشتر در جدول . باشد معنايي مي-واژگاني

هاي زباني خطاهاآموزان در مقوله بسامد و درصد خطاهاي زبان-1جدول 

درصدسامدبي زبانيمقوله

21266/20ساختواژي

45425/44نحوي

36009/35 معنايي-واژگاني

1026100كل

اي از خطاهـاي آموزنـدگان،    هاي مربـوط، نمونـه    ي زباني خطاها به همراه زيرمقوله     ، مقوله )2(در جدول   

بـر  . شـود ارائـه مـي  آموزاني كه در آن حـوزه مـشكل داشـتند،     بسامد و درصد هر كدام از آنها و درصد زبان         

.توان به پاسخ سؤال دوم رسيداساس همين جدول و نتايج ثبت شده در آن مي

هاي زباني مختلفها و حوزهآموزان در مقوله بسامد و درصد خطاهاي زبان-2جدول 

ي مقوله زباني و حوزه

خطاها
آموزاني خطاهاي زباننمونه

بسامد

خطاها

درصد 

موزانزبان

درصد

خطاها

 ساختواژي-لفا

فرآيندهاي   -1

سازصفت

درختهاي پر از شكوفه و زمينهاي چمن سبز 

.دادبه من نيروي تازه مي
191785/1

564146/5.من از اين ديدنها خيلي خوشم آمدسازفرآيندهاي اسم-2

ادامه جدول در صفحه بعد
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322512/3.مو بعد به دلايل كل كمترحذف شديساز فرآيندهاي جمع-3

 فرآيندهاي ساخت -4

فعل مركب
 جزء غير فعلي -1-4

نامناسب

سـرود، تواشيـح و تئـــاتر و اذان برگزار 

.كرديممي
151446/1

 جزء غير فعل -2-4

كرُدي
211505/2.رفتيمام به گوسفنـد دوشيـدن ميبا ننـه

 جزء فعلي -3-4

نامناسب
694872/6.آمد ميبوي اين گلها بوي تابستان

 نحوي-ب

 حرف اضافه-1

533116/5.و به جاهاي ديگر هم ديدن كرديمي  استفاده-1-1

262153/2.در آنجا آب و هواي خوبي داشتي زايد استفاده-2-1

302592/2.روندبعضي آنها به بهشت مي عدم استفاده-3-1

252244/2.ريده استمزرعه هم خدا آف را-2

 حرف ربط-3
 تا 4من و پـسر عمـويم هر روزه تـا سـاعت 

.رفتيم  به سـد مهابــاد مي5
594675/5

664143/6.و در آنجـا به جاهـاي ديدني آنجـا رفتيم ضمير-4

321812/3.با او نيز بسيار خاطرات داشتم گروه اسمي-5

 زمان فعل-6
 كه من بايـد بـه خانه روزي فرا رسيــد

.خودمان رفتم
823699/7

121117/1.كرديمها بــازي ميمن روز جمعـه با بچـه شخص فعل-7

483468/4.من در تابستـان گذشته به عروسي رفتيم شمار فعل-8

ادامه جدول در صفحه بعد
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 وجه فعل-9
ها بايد دوباره به مدرسه بروند و مشغول بچه

.شوندندن ميدرس خوا
211405/2

 معنايي- واژگاني-ج

 استفاده از زبان دوم-1
من و خواهر بزرگتر از خودم با هم در آنجا 

.كرديمبازي مي
563646/5

1344706/13.در اين بروبياها به من خيلي خوش گذشت كمك از زبان اول-2

633514/6فصل تابستان فصل كار و كوشش حذف-3

 اضافه-4
هاي بچگي خودش را ام برايمـان قصـهعمـه

.كردبراي ما تعريف مي
1074443/10

ساز و ساخت فعل مركب مورد بررسـي قـرار          ساز، جمع ساز ، اسم  در بخش ساختواژي فرآيندهاي صفت    

د سـاختواژي   ي نادرسـت فرآين ـ   هايي كه از اسـتفاده    داده: اندهاي اين بخش بطور كلي دو نوع      داده. اندگرفته

. هـايي كـه فرآينـد سـاختواژي لازم بـر روي آنهـا اعمـال نگرديـده اسـت            انـد و داده   بخصوصي بوجود آمده  

ساز يا عـدم اسـتفاده از يـك         ي نادرست از فرآيند صفت    آموزان در اين بخش به خاطر استفاده      خطاهاي زبان 

.باشدساز ميفرآيند صفت

.دادچمن سبز به من نيروي تازه ميدرختهاي پر از شكوفه و زمينهاي : 1مثال 

.داددرختهاي پر از شكوفه و زمينهاي سرسبز به من نيروي تازه مي: بازسازي

.و من با صورت خنده وارد مسجد شدم: 2مثال 

.و من با صورت خندان وارد مسجد شدم: بازسازي

، بـه جـاي   2ه و در مثـال  استفاده كـرد  » چمن سبز «آموز به جاي صفت سرسبز، از عبارت        ، زبان 1در مثال   

آمـوزان بـه    دهـد كـه زبـان     هاي موجود نـشان مـي     بررسي داده . بهره برده است  » خنده«از اسم   » خندان«صفت  

بكار بردن اسم بجـاي صفت، فرا نگرفتن بعـضي از قواعـد و          : انددلايـل زير در اين بخش مرتكب خطـا شده       

و پيشوندها در سـاخت صـفات، تـاثير پـذيري از            ساز، عدم شناخت محدوديتهاي پسوندها      فرآيندهاي صفت 

زبان اول در ساخت صفات مركب و تعميم گرته برداري معنايي در اين مورد بدين معني كه چون در بعـضي      

آيد ايـن حالـت را تعمـيم        موارد صفت مركب فارسي دقيقاً از گرته برداري معنايي از زبان كردي بدست مي             
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.دكننداده و به صورت قاعده تلقي مي

ساز يا عدم اسـتفاده از  ي نادرست از يك فرآيند اسم   آموزان در اين بخش به خاطر استفاده      خطاهاي زبان 

.باشدساز مييك فرآيند اسم

.من از اين ديدنها خيلي خوشم آمد: 1مثال 

.من از اين ديدارها خيلي خوشم آمد: بازسازي

.رفتيمروزهاي جمعه با پدرم به مسجد جامعه مي: 2مثال 

.رفتيمروزهاي جمعه با پدرم به مسجد جامع مي: بازسازي

، به جاي اسـم  2استفاده كرده است و در مثال» ديدن«از مصدر   » ديدار«آموز به جاي اسم     ، زبان 1در مثال   

، تحت تـاثير زبـان اول از        1در مثال   . استفاده نموده است  » مسجد جامعه «از گروه اسمي    » مسجد جامع «خاص  

 نيز تحت تاثير زبـان اول بـه جـاي اسـم خـاص از گـروه اسـمي          2سم استفاده شده و در مثال       مصدر به جاي ا   

.استفاده شده است

حاصل ايـن فراينـد     . شودساز بررسي مي  آموزان در استفاده از فرايند جمع     در اين بخش عدم توانايي زبان     

د نيز حاصل ايـن فراينـد جمـع مكـسر     باشد البته در بعضي موارمي» ان+ اسم «و يا   » ها+ اسم  «پيوند و تركيب    

اي براي ساخت اين نوع تركيـب و ايـن نـوع واژه      است كه از زبان عربي وارد زبان فارسي شده و هيچ قاعده           

.مركب وجود ندارد

.ها توپ بازي مي كرديمدر روزهاي تعطيلات با بچه: 1مثال 

.ها توپ بازي مي كرديمدر روزهاي تعطيل با بچه: بازسازي

.در فصل بهار در خانه يكي از عموي مادرم عروسي بود: 2مثال 

.در فصل بهار در خانه يكي از عموهاي مادرم عروسي بود: بازسازي

در اين جـا عامـل فـردي كـه همـان         . از صورت جمع اسم به جاي مفرد آن استفاده شده است          : 1در مثال   

، برعكس، از صورت مفرد اسم به جـاي  2آموز است، باعث ايجاد خطا شده است؛ در حالي كه در مثال    زبان

آمـوز مـي باشـد، باعـث ايجـاد خطـا            صورت جمع آن استفاده گرديده است و باز عامل فردي كه همان زبان            

هاي موجود بررسي داده. هاي قبلي، مفهوم جمع در ذهن او بوده استگرديده است در صورتي كه طبق مثال      

جايگزيني صورت مفرد اسم    : شوند در اين بخش مرتكب خطا مي      آموزان به دلايل زير   دهد كه زبان  نشان مي 

هـاي  آموز وجود داشته است، استفاده از نشانه    به جاي صورت جمع در صورتي كه مفهوم جمع در ذهن زبان           

انـد و محـدوديتهاي پـسوندهاي       آنها هنوز قاعده جمع بستن اسـامي را بـه خـوبي فرانگرفتـه             . ايجمع محاوره 

.شناسندساز به خوبي نمييند جمعساز را در فراجمع



٢٢٧...آموزان سي خطاهاي زباني در نوشتار دانشبرر
شود كه ساختمان و ساختار ساختواژي آن بسيط نيست بلكه از در اين بخش فعل مركب به فعلي گفته مي

چون در اين جا، مقصود تركيب دو جزء مستقل است،          . تركيب جزء غيرفعلي با جزء فعلي تشكيل شده است        

سـاختهايي كـه تحـت دو فراينـد      ) 1376(ي دبيرمقـدم    لـه بـر طبـق مقا    . ما با يك فرايند سـاختواژي مـواجهيم       

به طوركلي خطاهاي آموزندگان را در      . شوندپديد امده است، فعل مركب محسوب مي      » انضمام«و  » تركيب«

لازم به توضيح است كه منظور از خطا در اين بخش، ساختي . اين بخش مي توان به سه دسته زير تقسيم كرد         

افعال مركب با جزء غيرفعلي نامناسب، افعال مركب بـا  : ان فارسي موجود نباشد   از فعل مركب است كه در زب      

آمـوزان بـراي فعـل مركـب،        در اين قسمت زبـان    . جزء غير فعلي كردي و افعال مركب با جزء فعلي نامناسب          

.باشد، انتخاب كردند و بدين ترتيب مرتكب خطا شدنداي كه مناسب با جزء جزء فعلي نميجزء غيرفعلي

.كرديمسرود، تواشيح و تئاتر برگزار مي: 1ال مث

.كرديمسرود، تواشيح و تئاتر اجرا مي: بازسازي

.استاد چشم از جهان گشوده بود: 2مثال 

.استاد چشم از جهان بسته بود: بازسازي

آموز به دليل عدم شناخت از يك فعل مركـب، آن را بـه خطـا بـه فعـل مركـب ديگـري        ، زبان 1در مثال   

برگـزار  «، از فعـل مركـب       »كـرديم اجـرا مـي   «، به جـاي     1در مثال   .  نيز همينطور  2اده است و در مثال      تعميم د 

همچنـين  . را بـه كـار بـرده اسـت    » گـشوده بـود  «، »بـسته بـود  « بـه جـاي فعـل مركـب        2و در مثال    » كرديممي

سـتفاده اشـتباه از   ي ناصحيح از گروه حرف اضافه همراه بـا يـك فعـل و ا   آموزان در خطاهايشان استفاده   زبان

اند كه در تمامي اين موارد ياد شـده، تـأثير زبـان دوم در بـروز                 را مرتكب شده  » كردن+ گروه حرف اضافه    «

.آموزان مشهود استخطاهاي زبان

آموزان در چندين مورد بـه جـاي جـزء غيرفعلـي فعـل مركـب زبـان فارسـي از واژه              در اين قسمت، زبان   

.اندتفاده كردهكردي يا معادل آن در فارسي اس

.شدمو من هم ورز مي: 1مثال 

.شدمحوصله ميو من هم بي: بازسازي

. رفتيمام به گوسفند دوشيدن ميبا ننه: 2مثال 

.ام به شير دوشيدن مي رفتيمبا ننه: بازسازي

ن در اين گونه خطاها، آموزندگان به خاطر عـدم دسترسـي فـوري بـه واژه معـادل مـورد اسـتفاده در زبـا                

هـايي از زبـان   تر بودن استفاده از واژه معادل آن در زبان اول، يا عدم اطلاع و فرانگرفتن واژه  فارسي و راحت  

به عبارت ديگر، . انداند و از زبان اول استفاده كرده دوم، براي جبران كمبود به زبان مادري خود رجوع كرده         



٢٢٨
انـد كـه جـزء    ي خـود، افعـال مركبـي را سـاخته    آموزندگان با قرض گرفتن اسم، صفت يا فعل از زبـان مـادر   

.الوصول نبوده استدانستند يا برايشان سهلغيرفعلي آنها را در زبان دوم نمي

دهد كه بيشتر خطاهاي آموزندگان در بخـش سـاخت فعـل مركـب مربـوط بـه       ها نشان مي     بررسي داده 

در زيـر بـه دو نمونـه از ايـن     . اندشدهانتخاب جزء فعلي فعل مركب است كه اكثر آموزندگان آن را مرتكب      

:شودخطاها اشاره مي

.آمدبوي اين گلها بوي تابستان مي: 1مثال 

.آوردبوي اين گلها بوي تابستان مي: بازسازي

.زنيدمرفتم بازار و واكسي ميمي: 2مثال 

.زدمرفتم بازار و واكسي ميمي: بازسازي

، بـه جـاي جـزء      2استفاده شده و در مثال      » آمدمي«ز جزء فعلي    ا» آوردمي«به جاي جزء فعلي     : 1در مثال   

 بـر اسـاس سـاخت فعلهـايي ماننـد      2در مثـال  . استفاده گرديـده اسـت  » زنيدممي«از جزء فعلي    » زدممي«فعلي  

.را تعميم داده است» زنيدممي«و غيره ساخت نادرست » رسيدممي«، »شنيدممي«، »خريدممي«

. گيـرد هايي كه آنها مشكل دارند، مورد بررسـي قـرار مـي    آموزان در حوزه  اندر اين قسمت، خطاهاي زب    

حرف اضافه، را، حرف ربط، ضـمير، گـروه اسـمي، زبـان     : اين بخش شامل زيربخشهايي است كه عبارتند از     

الذكر بـه مـواردي اشـاره و توجـه          در هركدام از زير بخشهاي فوق     . فعل، شخص فعل، شمار فعل و وجه فعل       

.ي درستي يا نادرستي آنها بوده استكه روابط حاكم بر جمله تعيين كنندهشده است 

ي زايـد و عـدم اسـتفاده از حـروف اضـافه      ي نامناسب، استفاده  استفاده: در زيربخش حرف اضافه، موارد    

براي اين كار انواع خطاها بر اساس موارد مذكور مـشخص و مـورد تجزيـه و           . مورد بررسي واقع گرفته است    

.قرار گرفتندتحليل 

.و به جاهاي ديگر هم ديدن كرديم: 1مثال 

.و از جاهاي ديگر هم ديدن كرديم: بازسازي

.در آن وقت به چهار نفر را زدم: 2مثال 

.در آن وقت چهار نفر را زدم: بازسازي

.روندبعضي آنها به بهشت مي: 3مثال 

.روندبعضي از آنها به بهشت مي: بازسازي

ي زايد از حروف اضافه را ، استفاده2بينيم؛ در مثال ي نامناسب از حروف اضافه را مي      ده، استفا 1در مثال   

.بينيم، عدم استفاده از حروف اضافه را مي3كنيم و در مثال مشاهده مي



٢٢٩...آموزان سي خطاهاي زباني در نوشتار دانشبرر
نقـش  » را«البته . آيدي مشخص مياز نظر نحوي همراه با مفعول صريح معرفه يا نكره         » را«در زبان فارسي    

هـاي  در اين بخش داده. گنجدكه در اين پژوهش نمي    ) 1369دبيرمقدم،  (آيد  رد كه با مبتدا مي    كلامي هم دا  

در زير به چنـد نمونـه از   . شودبررسي مي » را«ي نادرست و يا عدم استفاده از        آموزان از نقطه نظر استفاده    زبان

.گرددآموزان اشاره ميخطاهاي زبان

.خورديمميبرديم و نهار با خودمان مي: 1مثال 

.خورديمبرديم و مينهار را با خودمان مي: بازسازي

.ام را توصيف كنمخواهم تابستان گذشته را آن طور كه گذراندهمي: 2مثال 

.ام توصيف كنمخواهم تابستان گذشته را آن طور كه گذراندهمي: بازسازي

مواجـه  » را«ي زايـد و نامناسـب از   ا اسـتفاده ، ب2مواجه هستيم و در مثال » را«، با عدم استفاده از 1در مثال   

.هستيم

» را«هاي استفاده و عدم اسـتفاده از  آموزان به علت عدم تسلط و آشنايي كافي با قاعده       در اين بخش زبان   

هايي هستند كه دو كلمه يا دو جملـه را بـه هـم ربـط     از نظر نحوي، حروف ربط، كلمه    . اندمرتكب خطا شده  

دهنــد و  ي ديگر ربـط مـي  اي را به جمـلهسازند و يا جملهي يكديگر ميپايهنقش و هم  مدهند و آنها را ه    مي

آموزان هاي زباندر اين بخش، داده). 1375احمدي گيوي و انوري، (دهندي ديگـري قرار مي يكي را وابسته  

.دشوني زايد و عدم استفاده از حروف ربط بررسي ميي نامناسب، استفادهاز نظر استفاده

.و بعد به كوچه رفتم با آنها فوتبال بازي كردم: 1مثال 

.و بعد به كوچه رفتم و با آنها فوتبال بازي كردم: بازسازي

.من با عمويم شنا كرديم: 2مثال 

.من و عمويم شنا كرديم: بازسازي

.خريديمداد و هندوانه ميبا پولي كه پدر به ما مي: 3مثال 

.خريديمداد، هندوانه مي به ما ميبا پولي كه پدر: : بازسازي

آمـوز تحـت تـأثير زبـان     كنـيم كـه در آن زبـان   ، عـدم اسـتفاده از حـرف ربـط را مـشاهده مـي        1در مثال   

شوند، از حرف ربط استفاده نكرده اي اول يا دوم، كه در آن در موارد زيادي حروف ربط حذف مي     محاوره

بط صورت گرفته است، زبان آموز به تبعيت از حرف ربـط            ، كه استفاده نامناسب از حرف ر      2در مثال   . است

، كـه اسـتفاده زايـد از حـرف ربـط      3در مثال  . هاي قبلي آن را به خطا به جمله بعد هم تعميم داده است            جمله

آموز به خاطر عدم آشنايي كافي با قاعده استفاده از حرف ربـط آن را تعمـيم داده              صورت گرفته است، زبان   

.است



٢٣٠
.شودآموزان در استفاده نامناسب، زايد و عدم استفاده از ضماير بررسي ميهاي زباندادهدر اين بخش 

.و در آن جا به جاهاي ديدني آن جا رفتيم: 1مثال 

.و در آن جا به جاهاي ديدني رفتيم: بازسازي

.و در هفته من و پدرم و مادرم به سفر رفتيم: 2مثال 

.مادرم به سفر رفتيمو در آن هفته من و پدرم و : بازسازي

.كرديمهاي كامپيوتري ميمن بازي: 3مثال 

.كرديمهاي كامپيوتري ميما بازي: بازسازي

را دو بار به كار برده و استفاده زايد از ضمير به صورت پذيرفته است؛ » آنجا«آموز ضمير   ، زبان 1در مثال   

بـه  » مـن «، استفاده نامناسب از ضمير 3ر مثال صورت پذيرفته است و د  » آن«، عدم استفاده از ضمير      2در مثال   

.را شاهد هستيم» ما«جاي ضمير 

صــفت و (آمــوزان در اســتفاده از تركيــب وصــفي در بخــش گــروه اســمي، مــشكلات و خطاهــاي زبــان

.گيردمورد بررسي قرار مي) اليهمضاف و مضاف(و تركيب اضافي ) موصوف

.به كوه رفتيمدر بهار ماه اول همراه خواهر كوچكم : 1مثال 

.در ماه اول بهار همراه خواهر كوچكم به كوه رفتيم: بازسازي

.اندازه دوست بداريمهاي شيرين و تلخ را همبايد خاطره: 2مثال 

.اندازه هم دوست بداريمهاي شيرين و تلخ را به بايد خاطره: بازسازي

.من در بهار به خانه عمو، پسرعمو و غيره بستگان رفتم: 3مثال 

.من در بهار به خانه عمو، پسرعمو و ديگر بستگان رفتم: بازسازي

+ اليـه  مـضاف «آموز تحت تأثير زبان اول كه در ان گهگاهي تركيب اضافي بـه صـورت               ، زبان 1در مثال   

آموز به علـت عـدم   ، زبان3در مثال . ، نيز همينطور2در مثال . رود، مرتكب خطا شده استبه كار مي » مضاف

هاي كاربردي آن آنرا به نادرست به كار برده و محدوديت» غيره«ناخت كامل از مدخل واژگاني آشنايي و ش

.به كار برده است» ديگر بستگان«را به جاي تركيب درست » غيره بستگان«است و تركيب نادرست 

در اين بخش، خطاهاي آموزندگان در اسـتفاده از زمـان هـاي گذشـته و حـال فعـل مـورد بررسـي قـرار                    

آمـوزان در نوشـتارهاي خـود در اسـتفاده از زمـان آينـده مرتكـب خطـا                 لازم به ذكر است كه زبان     . گيردمي

تواند بـه دو دليـل    اند و اين مي   آموزان از زمان اينده استفاده كرده     اند زيرا كه تعداد بسيار اندكي از زبان       نشده

لي اين بدان معني نيست كه آنها در استفاده اجتناب و عدم كاربرد اين زمان با توجه به موضوع نوشتار باشد و  

آموزان در ايـن حيطـه اشـاره خواهـد     در زير به چند نمونه از خطاهاي زبان. از اين زمان مشكلي نداشته باشند   



٢٣١...آموزان سي خطاهاي زباني در نوشتار دانشبرر
.شد

.گرديمميرفتيم و پس از يك هفته به شهرمان برهايم به جاهاي ديدني ميدر تبريز با پسردايي: 1مثال 

.گشتيمرفتيم و پس از يك هفته به شهرمان برهايم به جاهاي ديدني مي با پسرداييدر تبريز: بازسازي

.ايموقتي كه از سفر بازگشتيم وسايل مدرسه و لباس و چيزهاي ديگر خريده: 2مثال 

.وقتي كه از سفر بازگشتيم وسايل مدرسه و لباس و چيزهاي ديگر خريديم: بازسازي

زمان جمله دوم را كه تابع زمـان        » واو«مپايه كردن دو جمله با حرف ربط        آموز عليرغم ه  ، زبان 1در مثال   

جمله اول است، به جاي زمان گذشته، به صورت حال به كار برده است و اين نشان از تعمـيم زمـان حـال بـه             

آموز زمان حال را به زمان گذشـته تعمـيم داده اسـت كـه ايـن امـر نـشان                ، زبان 2در مثال   . زمان گذشته است  

.ي دانش ناقص او از ساخت زمان حال استدهدهن

آموزان از نقطه نظر شخص اول، دوم و هاي به كار رفته توسط زباندر اين بخش، خطاهاي مربوط به فعل

فعـل را دربـر   » شـخص «شـود كـه ايـن امـر مـوارد اسـتفاده نابجـاي آموزنـده از         سوم مفرد و جمع بررسي مي     

.گيردمي

.كردندها بازي ميمن روز جمعه با بچه: 1مثال 

.كردمها بازي ميمن روز جمعه با بچه: بازسازي

.من در تابستان با عمه خود به شهر رفتم و با او لباس خريد: 2مثال 

.من در تابستان با عمه خود به شهر رفتم و با او لباس خريدم: بازسازي

. تطبيـق داده اسـت  » هابچه«با متمم يعني آن را  » من«آموز به جاي تطبيق فعل با نهاد يعني         ، زبان 1در مثال   

 نيـز،   2در مثـال    . لذا در تعيين شخص فعل، به جاي اول شخص مفرد، سوم شخص جمع جايگزين شده است               

تطبيق داده اسـت و بنـابراين       » ي خود عمه«آن را با متمم يعني      » من«آموز به جاي تطبيق فعل با نهاد يعني         زبان

.شخص مفرد، سوم شخص مفرد را قرار داده استدر تعيين شخص فعل، به جاي اول 

آموزان در استفاده از صورت صحيح مفرد يا جمع فعل مورد بررسي قـرار  در اين بخش عدم توانايي زبان 

.به عبارت ديگر شمار فعل به مطابقه نها د با فعل اشاره دارد. گيردمي

.من در تابستان گشته به عروسي رفتيم: 1مثال 

. تابستان گشته به عروسي رفتممن در: بازسازي

.روندها وقتي كه از مدرسه تعطيل شد با پدر و مادر و خواهر خود به گردش ميي بچههمه: 2مثال 

.روندها وقتي كه از مدرسه تعطيل شدند با پدر و مادر و خواهر خود به گردش ميي بچههمه: بازسازي

انـد و دليـل     آموزان در اين بخش مرتكب خطا شـده       زباندهد كه تعداد زيادي از      ها نشان مي  بررسي داده 



٢٣٢
آموز صورت جمع را به صورت مفـرد  ، زبان1در مثال . آن اين است كه تطابق فعل و فاعل را فرانگرفته است   

.، صورت مفرد را به صورت جمع تعميم داده است2تعميم داده است و در مثال 

شود كـه در آن  وه اخباري و التزامي فعل بررسي مي      در اين بخش خطاهاي آموزندگان در استفاده از وج        

لازم بـه ذكـر اسـت       . گيردي نابجاي خطاهاي آموزندگان از وجه مربوط مورد بررسي قرار مي          موارد استفاده 

اند و اين بايد به اين دليل باشد كـه موضـوع نوشـتار و    آموزان هيچ كدام از وجه امري استفاده نكرده   كه زبان 

آموزان در استفاده البته اين، بدين معني نيست كه زبان. تابد و نياز نداردن اين وجه را بر نمي     آموزاانشاي زبان 

اي به طـور قطـع خبـر دهـيم از وجـه اخبـاري         هنگامي كه بخواهيم از وقوع حادثه     . از اين وجه مشكل ندارند    

بخواهيم مفهوم فعلي را كـه بـا   به كار مي بريم و هنگامي كه » مي«كنيم كه گاهي آن را با پيشوند    استفاده مي 

» ب«امري چون آرزو، اميد، شرط، ترديد و مانند آن همراه كنيم، از وجه التزامي كه گاهي با نشانه و پيشوند          

.شودآموزان در اين حيطه اشاره ميدر زير به چند نمونه از خطاهاي زبان. كنيمهمراه است، استفاده مي

.شوندرسه بروند و مشغول درس خواندن ميها بايد دوباره به مدبچه: 1مثال 

.شوندها بايد دوباره به مدرسه بروند و مشغول درس خواندن بچه: بازسازي

.من پس از اين كه اين سال تحصيلي را پشت سر بگذارم به مقطع راهنمايي بروم: 2مثال 

.رومايي ميمن پس از اين كه اين سال تحصيلي را پشت سر بگذارم به مقطع راهنم: بازسازي

داند چرا كه بعد از اميد، آرزو، شرط هاي استفاده از وجه اخباري را نميآموز محدوديت، زبان1در مثال 

. ها، از وجه اخباري استفاده كرده استآموز در اين نمونهشود ولي زبانو ترديد، وجه التزامي به فعل داده مي

خباري تعميم داده است و به جاي وجه اخباري، از وجه التزامي آموز وجه التزامي را به وجه ا      ، زبان 2در مثال   

هاي يـك جملـه را كـه در اكثـر مـوارد      ي تطبيق وجه فعل استفاده كرده است و علت آن اين است كه قاعده         

.صادق است به طور مطلق و كلي تعميم داده است

واژگـاني ـ معنـايي مواجـه     شوند كه در آن، آموزندگان بـا مـشكل   هايي بررسي ميدر اين قسمت، جمله

اين موقعيت، موقعيتي است كه آن ها براي معنايي كه در ذهن خود دارند، كـد مناسـب زبـان دوم را                      . هستند

آموزان به هنگام استفاده از زبان دوم، در رويارويي با زبان. شونديابند و لذا در اين حيطه مرتكب خطا مينمي

انـد و بـدين ترتيـب مرتكـب خطـا      العمـل نـشان داده   و دوم عكـس اين مشكل بر اساس يكي از دو زبـان اول    

و » حـذف «،  »اسـتفاده از زبـان دوم     «و  » كمك از زبـان اول    «به همين دليل اين قسمت به چهار بخش         . اندشده

آموز در آنها، به هنگام انتقـال مفهـوم   گيرند كه زبانهايي قرار ميدر اين بخش داده. گرددتقسيم مي » اضافه«

ود، با مشكل روبرو بوده و اين مشكل را به كمك زبان اول حـل كـرده اسـت و در نهايـت مرتكـب            ذهني خ 

آموز در رويارويي با مشكل واژگـاني يـا مـستقيماً آنهـا را از زبـان اول           به عبارت ديگر، زبان   . خطا شده است  



٢٣٣...آموزان سي خطاهاي زباني در نوشتار دانشبرر
 صـورت او بـه كـد زبـان     خود قرض گرفته و بعداً به هنگام استفاده از زبان دوم به كار برده است كه در ايـن            

مادري خود رجوع كرده و واژه زبان اول را به جاي واژه زبان دوم به كار گرفته است، و يا اينكه با استفاده از 

ها را در زبان دوم خود به خطا بـه كـار      كد زبان دوم آنها را از زبان اول خود ترجمه كرده وسپس آن ترجمه             

.ي از اين دسته مي باشندهاي زير حاوي خطاهاينمونه. گرفته است

.در اين بروبياها به من خيلي خوش گذشت: 1مثال 

.وآمدها به من خيلي خوش گذشتدر اين رفت: بازسازي

.مادر و پدرم يك ساعت مچي و يك انگوستل برايم خريدند: 2مثال 

.مادر و پدرم يك ساعت مچي و يك انگشتر برايم خريدند: بازسازي

.كي سه تا توقتقه خريديممن و خواهرم ي: 3مثال 

.من و خواهرم يكي سه تا ترقه خريديم: بازسازي

آمـوزان بـه دلايـل ذيـل در ايـن بخـش مرتكـب               هاي اين پژوهش نشان داده است كـه زبـان         بررسي داده 

ترجمه واژه كردي به خاطر نداشتن مدخل واژگاني مـورد نظـر در واژگـان زبـان دوم،        : اندخطاهاي زير شده  

 معادل در زبان فارسي و رجوع به زبان اول براي جبران كمبود، عدم دسترسي به مدخل واژگاني نداستن واژه

مورد نظر در واژگان زبان دوم، دانـش واژگـاني ضـعيف از زبـان دوم، عـدم اطمينـان از واژه مـورد نظـر در                           

.تر به واژه كرديواژگان زبان دوم و دستيابي راحت

آموز به هنگـام انتقـال مفهـوم ذهنـي         گيرند كه در آنها زبان     قرار مي  هايي مورد بررسي  در اين بخش داده   

خود با مشكل روبرو بوده است و اين مشكل را با استفاده از واژگان زبان دوم حل كرده اسـت ولـي در ايـن                         

آموز در مواجهـه بـا مـشكل واژگـاني بـه دو طريـق عمـل        كار مرتكب خطا شده است؛ كه در اين حال، زبان     

داند يا به آن دسترسي ندارد، و در آن هنگام براي بيان مفهوم اي را نميآموز واژهست اينكه، زباننخ. كندمي

آموز با استفاده از كـد زبـان دوم واژه مـورد نظـر را              كند؛ يعني زبان  ذهني خود از ساختار ديگري استفاده مي      

آمـوز بـراي رفـع    ت كـه زبـان  روش دوم ايـن اس ـ . شـود كند و در نتيجه مرتكب خطا مي  توصيف و تفسير مي   

اي از زبـان دوم را بـه   كند يعنـي بـه خطـا واژه   مشكل خود، كدي از زبان دوم را جايگزين واژه مورد نظر مي        

داند كـه ايـن جـايگزيني صـحيح نيـست ولـي       برد در صورتي كه احتمالاً او مياي ديگر به كار مي    جاي واژه 

در مـواردي نيـز   . گيرد واژه اصلي دارد، آن را به كار ميچون واژه مورد نظر چند مشخصه معنايي مشترك با  

كنـد كـه در هـر دو صـورت واژه     ي اصلي انتخاب مـي   هاي را به جاي واژ    آموزنده به دليل تشابه آوايي، واژه     

دلايـل ايـن   . آموز از محـدوديت معنـايي آن ناآگـاه اسـت         رود زيرا زبان  منتخب در بافت نامناسب به كار مي      

توان مواردي از قبيل نداشتن مدخل واژگـاني و عـدم اطـلاع از محـدوديت واژگـاني ذكـر                    يجايگزيني را م  



٢٣٤
.انددر اين بخش كه بر اساس دلايل فوق رخ داده. آموزان استهاي ذيل خطاهاي زباننمونه. نمود

.كرديممن در تعطيلات خوشگذراني مي: 1مثال 

.من تعطيلات را به خوشي گذراندم: بازسازي

.آن ده، ده خوب و شاداب بود: 2مثال 

.آن ده، ده خوش و خرمي بود: بازسازي

هايي مواجه هستيم كه آموزندگان در آنها با مشكل واژگاني ـ معنايي روبرو هستند  در اين بخش با جمله

انـد و  اي حذف كـرده و مشكل آنها در اين زمينه است كه يك واژه يا يك عبارت را بدون وجود هيچ قرينه          

آموز معنايي را كه در ذهن دارد بدون وجـود آن واژه يـا       اين موقعيت، موقعيتي است كه در آن زبان        در واقع 

داند و آن واژه يا عبارت را به خطا به عنوان يك كـد اضـافي                عبارت كه حذف كرده است، كامل و رسا مي        

.در زير به چند نمونه از اين خطاها اشاره خواهيم كرد. شناسدمي

.امگيرم كه خيلي خوب گذراندهن انشا نتيجه مياز اي: 1مثال 

.امگيرم كه تابستان را خيلي خوب گذراندهاز اين انشا نتيجه مي: بازسازي

و من و پسرعمويم به جاهاي خيلي قشنگي در بوكان: 2مثال 

.و من و پسرعمويم به جاهاي خيلي قشنگي در بوكان رفتيم: بازسازي

آموزان در آنها با مشكل واژگاني ـ معنايي از نوع اضافه  جه هستيم كه زبانهايي موادر اين بخش با جمله

يعني مشكل آنها در اين حوزه است كه يك واژه يا يك عبارت را بدون وجود هـيچ نيـازي و   . مواجه هستند 

در حقيقـت، در ايـن موقعيـت      . انـد بدون اينكه هيچ خلاء معنايي را پركند به صورت اضـافي بـه كـار گرفتـه                

داند و آن واژه يا عبارت را به آموز معنايي را كه در ذهن دارد بدون وجود آن واژه يا عبارت، ناقص مي         انزب

.كنيمشناسد، در زير به چند نمونه از اين خطاها اشاره ميخطا به عنوان يك كد غيراضافي و الزامي مي

.رفتيمبعضي روزهاي ديگر به آستارا يا سرعين مي: 1مثال 

.رفتيم بعضي روزها به آستارا يا سرعين مي:بازسازي

.آموزان نبايد وقت خود را بيهوده تلف كنيممن از اين انشاي خود دريافتم كه همه ما دانش: 2مثال 

.آموزان نبايد وقت خود را بيهوده تلف كنيممن از اين انشاي خود دريافتم كه ما دانش: بازسازي

در اين بخش هدف اصلي ايـن       . زباني، تعيين منبع خطاها است    آخرين بخش از تجزيه و تحليل خطاهاي        

گيرند و مشخص كنيم كه كدام يك از عوامل است كه تعيين كنيم كه خطاهاي زباني از چه منبعي نشأت مي

.زير در پيدايش خطاهاي زباني مؤثر هستند

)انتقال بين زباني(زبان مادري .1



٢٣٥...آموزان سي خطاهاي زباني در نوشتار دانشبرر
)انتقال درون زباني(زبان مقصد .2

)اهبردهاي يادگيرير(آموز زبان.3

بـا وجـود اينكـه    . آوري شـده را تعيـين و مـشخص نمـود    براي اين امر بايد منبع يكايـك خطاهـاي جمـع          

شمار نبودند اما تعيين منبع خطاهـا در بـسياري از مـوارد كـار     آوري شده غيرقابل شمارش و بيخطاهاي جمع 

، نـشان داده  3ربوط به هر منبع در جـدول مثـال   عليرغم اين امر، منابع خطاها و بسامد و درصد م. اي نبودساده

تواند پاسخ سؤال سوم از پرسشهاي پژوهش باشد كه چنين پرسـش        است و نتايج ثبت شده در اين جدول مي        

»گيرد؟اي سرچشمه ميبيشتر از چه ناحيه) لهجه مهاباد(خطاهاي فارسي آموزان كرد «: كرده بود

رصد هريكـ منابع خطاها و بسامد و د3جدول مثال 

درصدبسامدمنابع خطاها

30830انتقال درون زباني

63662انتقال بين زباني

828راهبردهاي يادگيري

1026100كل

آمـوزاني كـه در بـه كـارگيري     ، بـه ترتيـب نزولـي و برحـسب درصـد زبـان         4خطاهاي زباني در جـدول      

علاوه بر اين، بسامد مربوط به هر نـوع خطـا   . تاند، منظم و مرتب شده اس     هاي زباني مرتكب خطا شده    حوزه

.نيز در جدول مذكور نشان داده شده است

هـاي  تواند پاسخي باشد براي پرسش چهارم از پرسـش        ضمناً بعد عملي اين تحقيق و هدف عملي آن مي         

ند تا چه تواآموزان كرد زبان مي   آيا تجزيه و تحليل خطاهاي نوشتاري فارسي      «: پرسداين تحقيق كه چنين مي    

»اندازه در بهبود فرايند آموزش زبان فارسي به ايشان مؤثر و كارآمد باشد؟

هـا فارسـي    كنـد تـا معلمـان زبـان فارسـي كـه بـه كـرد زبـان                 از لحاظ عملي نتايج اين تحقيق كمك مـي        

آموزند با مشكلات و خطاهاي طبيعي يادگيري زبان فارسـي آشـنا شـوند و در نتيجـه بـا ديـد بـازتر مـواد               مي

تري با مشكلات و خطاهاي تر و نحوه آموزش پربارتري به تدريس بپردازند و با درك وسيعآموزشي مناسب

.آموزان برخورد كنندزبان



٢٣٦
آموزان در حوزه خطاي زبانيـ جدول ترتيبي درصد خطاهاي زبان4جدول 

بسامد خطاهادرصدهاي خطاهاي زبانيحوزه

4869)ساختواژي(جزء فعلي نامناسب 

47134)واژگاني ـ معنايي(كمك از زبان اول 

4659)نحوي(حرف ربط 

44107)واژگاني ـ معنايي(اضافه 

4166)نحوي(ضمير 

4156)ساختواژي(ساز فرايندهاي اسم

3682)نحوي(زمان فعل 

3656)واژگاني ـ معنايي(استفاده از زبان دوم 

3563)واژگاني ـ معنايي(حذف 

3448)نحوي(مار فعل ش

3153استفاده نامناسب از حرف

2532)ساختواژي(ساز فرايندهاي جمع

2530)نحوي(عدم استفاده از حرف اضافه 

2225)نحوي(را 

2126)نحوي(استفاده زايد از حرف اضافه 

1832)نحوي(گروه اسمي 

1719)ساختواژي(ساز فرايندهاي صفت

1521)ساختواژي(كردي جزء غيرفعلي 

1421)نحوي(وجه فعل 

1415)ساختواژي(جزء غيرفعلي نامناسب 

1112)نحوي(شخص فعل 

آموزان در يادگيري زبان دوم تركيبـي از  دارد زبانابراز مي) Ziahosseiny, 1994(چنانكه ضياء حسيني 

تأثير زبـان مـادري   : زبان مادري) الف. ه استنظامي مختلط را به كار مي برند كه از سه منبع ذيل حاصل آمد   
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زبـان  ) ب. هـا مـشهود اسـت   هاي نحوي، واژگاني ـ معنـايي و سـاختواژي در تحليـل و بررسـي داده     در مقوله

) ج. دهنـد آمـوزان، قواعـد زبـان هـدف را بـراي بيـان منظـور خـود، تعمـيم مـي          در موارد زيادي زبان   : هدف

ورزند كه در آنها نـه قواعـد زبـان مـادري يافـت      د جملاتي مبادرت مي   آموزان به تولي  زبان: هاي فردي خصيه

دهد كه آموزنده به مفهوم، بيـشتر از آنچـه كـه    اين گونه خطاها وقتي رخ مي. شود و نه قواعد زبان مقصد مي

در اين تحقيق، تداخل زبـان مـادري يكـي از منـابع اصـلي خطاهـاي زبـاني            . قصد بيانش را دارد، توجه نمايد     

با اين وجود، خطاهاي بسياري نيز از طريق تداخل متقابل واحدها در درون زبان مقصد و                . گردد مي محسوب

چيـزي كمتـر از يـك سـوم خطاهـاي           . گيرندآموز، سرچشمه مي  همچنين از طريق راهبردهاي يادگيري زبان     

 و بخـشي هـم بـه    زباني هستند و حدود دوسوم خطاها، خطاهاي بين زباني هستندآموزان، خطاهاي درون  زبان

.عنوان خطاهاي راهبردهاي يادگيري آموزنده هستند

آموزاني كه در نوشتارهاي خود مرتكب خطاهاي زيـادي  دهد كه زبانهاي پژوهش نشان مي بررسي داده 

توان نتيجه گرفت كه در مراحل ابتدايي و اوليـه          بنابراين مي . زباني بيشتري مرتكب شدند   شدند، خطاهاي بين  

باشد در حـالي    مي) خطاهاي بين زباني  (آموزان مربوط به انتقال زبان مادري       نحراف از قواعد زبان   يادگيري، ا 

.يابدشوند، ميزان خطاهاي درون زباني افزايش ميآموزان بيشتر بر زبان مسلط ميكه هرچه زبان

ي  بـر پايـه  ايهرچنـد بررسـي مقابلـه     . فايـده نيـست بلكـه سـودمند هـم هـست           اي نه تنها بي   بررسي مقابله 

ي زبان نيست و يا اينكه آنها       روانشناسي رفتارگرا بنيان نهاده شده، گاهي قادر به پيشبيني مشكلات يادگيرنده          

بـسياري از خطاهـاي   . كند اما در بسياري از موارد مي توانـد مفيـد و راهگـشا باشـد             را به درستي پيشبيني نمي    

 نزديك به دوسـوم خطاهـاي جمـع آوري شـده در ايـن      .واژگاني ـ معنايي ناشي از تداخل زبان مادري است 

.تحقيق، منعكس كننده تأثير زبان اول است

بـرد،  توانيم راهبردهايي را كه آموزنده براي ساخت نظـام جديـد بـه كـار مـي                از طريق بررسي خطاها مي    

 نتيجـه گرفـت   تـوان لذا مي. آموزان خطاهاي تقريباً يكساني را در نوشتارهاي خود مرتكب شدندبفهميم زبان 

بنابراين اگر از آموزندگان در . شوندآموزان در مراحل پيشرفت خود خطاهاي يكساني را مرتكب ميكه زبان

آمـوزي پيـشرفت    يك الگوي منظم، خطاهاي زباني يكساني سر بزند و اگر آنها از طريق ايـن الگـو در زبـان                   

. گر موفقيت و پيشرفت در ام ريـادگيري اسـت  كنند، خطاهاي زباني آنها بيانگر شكست آنها نيست، بلكه بيان      

اي كه بايد بر آن غلبه كرد، در نظر گرفته شود بلكه بايـد بـه عنـوان    پس، خطاهاي زباني نبايد به عنوان مسئله      

كننده راهبردهاي يادگيري ساخت نظام جديد است، در نظر گرفته ناپذير و طبيعي كه بياناي اجتنابمشخصه

.شود

آمـوزان در كـاهش خطاهـاي توليـد شـده           سـاز خطاهـاي زبـان     لم به حوزه هاي مشكل    تمركز و توجه مع   
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آمـوزان در ايـن تحقيـق، از    هايي كه خطاهاي زبان   براي اين كار بايد دقيقاً بر روي حوزه       . تواند مؤثر باشد  مي

شأت هـاي سـاختواژي، نحـوي و واژگـاني ـ معنـايي ن ـ      اين خطاها از مقوله. آن ناشي شده است، تمركز كنيم

هـا از بـسامد خطـاي بـالاتري و در بـين      هـا، بعـضي از زيـر مقولـه        با وجود ايـن در بـين ايـن مقولـه          . اندگرفته

، نـوع خطاهـا را همـراه بـا بـسامد خطاهـا و درصـد               4جدول  . آموزان از درصد بيشتري برخوردار هستند     زبان

هاي جبراني مورد توجـه  زشي و طرحگيري آمو دهد كه بايد در تصميم    آموزان به ترتيب نزولي نشان مي     زبان

آمـوزان مرتكـب   كنـيم، بيـشترين درصـد خطـايي كـه زبـان       مشاهده مي4همانگونه كه در جدول     . قرار گيرد 

. انـد آموزان مرتكب اين خطا شده  درصد زبان  48باشد كه   شدند، خطاهاي ساختواژي جزء فعلي نامناسب مي      

آمـوزان مرتكـب    درصد زبـان 47رديف دوم قرار دارد كه خطاهاي واژگاني ـ معنايي كمك از زبان اول در  

باشد كه بيشترين مقدار بسامد است و  مي134آموزان در اين نوع خطا اند و بسامد خطاهاي زباناين خطا شده

خطاهاي شخص فعل نيز در رديـف آخـر قـرار دارد كههـم بـه لحـاظ بـسامد خطـا و هـم بـه لحـاظ درصـد                               

ترين رديف قرار دارد، لذا معلم بايد با دانـستن ايـن مـوارد        طا شدند، در پايين   آموزاني كه مرتكب اين خ    زبان

.هاي پرمشكل معطوف كندتوجه خود را بيشتر به حوزه

شـوند مـا را     آموزان مرتكب مي  از بعد نظري، اين تحقيق در رابطه با چيستي خطاهاي قانونمندي كه زبان            

و امـا از بعـد عملـي، نتـايج و     . كنـد زبان بسيار كمـك مـي  هاي يادگيري  در كشف ماهيت راهبردها و فرضيه     

از يك جهت نتايج اين پژوهش   . تواند سودمند باشد  دستاوردهاي اين پژوهش از جهات متعدد و متفاوت مي        

بـا خطاهـاي   ) و به ويژه لهجه مهابادي(آموزان و آموزگاران زبان فارسي به كرد زبانان         كند تا زبان  كمك مي 

هـاي تـدريس فارسـي بـه     كنـد تـا روش  آموزان آشنا شوند و اين خود كمـك مـي        اين زبان ) نوشتاري(زباني  

از جهتـي ديگـر   . مقتضاي اين خطاها و در راستاي بهبود و پايين بردن درصد اين خطاها مطابقت داشته باشند        

هـا،  نـه پـژوهش  گيري و اتكاي به نتايج اينگو توانند با بهره  مؤلفان و طراحان كتابهاي درسي مقطع ابتدايي مي       

شيوه تدريس و مطالب و مواد درسي و آموزشي خاص و در عين حـال متناسـبي را انتخـاب كـرده تـا اينكـه                  

انتخـاب روشـهاي تـدريس، تهيـه و     . تـر صـورت پـذيرد   تر و علميتر و عميق  فرايند يادگيري زبان دوم سريع    

هـاي زبـاني، انجـام تحقيقـات         نكتـه  يآموزان و تعيين ترتيب ارائـه     تدوين مطالب درسي مناسب براي فارسي     

هاي ديگري در اين مورد نياز داريم، بلكه خطاهاي زباني          ما نه تنها به پژوهش    . طلبدمندي را مي  متعدد و نظام  

.فارسي آموزان ديگر زبانها و گويشهاي موجود در كشور و حتي مليتهاي خارجي نيز بايد بررسي شود
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